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گسترش  مراکز درمانی تأمین 
اجتماعی  در  مناطق حاشیه نشین

شــرق: وزیر کار با بیان اینکه امســال و سال ۹۶  �
اســتراتژی تأمین اجتماعی، گسترش مراکز درمانی 
این سازمان در حومه شــهر و مناطق حاشیه نشین 
اســت، گفــت: مرکــز درمانــی بزرگــی در منطقه 
اسلامشــهر ایجاد می شــود.علی ربیعی در مراسم 
تجلیل از فعالان حوزه سلامت و عیادت از بیماران 
که در بیمارستان میلاد برگزار شد، با اشاره به اینکه 
ســازمان تأمین اجتماعی در گذشــته در نزاع های 
سیاســی کمتر کارکردهای انســانی و عظیم خود را 
نشــان داد و مورد شناسایی قرار نگرفت، از تصویب 
برنامه مســاعدت اجتماعی در کمیسیون اجتماعی 
دولت خبر داد و گفت: در ســال ۹۵ طرح مســکن 
بازنشســتگی را آغــاز خواهیم کــرد. ربیعی افزود: 
ما در ســال ۹۴ سال ســختی را پشت سر گذاشتیم 
امــا چند کار مهم را دنبال کردیم و برای گســترش 
حمایت و مــدد اجتماعی تلاش کردیــم. ازجمله 
اینکه تســهیل واگــذاری کودکان فاقد پــدر و مادر 
را دنبــال کردیــم. علاوه برآن بــه والدینی که قصد 
سرراه گذاشتن فرزندان خود را داشتند کمک کردیم 
تــا از این کار خودداری کنند. همچنین تلاش کردیم 
تا اقوام کودکان بی سرپرست را پیدا و به آنها کمک 
کنیم تــا بتوانند از این کودکان نگهــداری کنند.وی 
با اشــاره به درنظرگرفتن بودجه صدمیلیاردتومانی 
برای تأمین وسایل توانبخشی معلولان در سال ۹۵ 
اظهار کرد: با این بودجه ســعی می کنیم ۹۰ درصد 
کل کشــور را تحت پوشــش قرار دهیــم. آیین نامه 
صندوق اشــتغال مددجویان نیز اکنون آماده است 
و در آینده شاهد تحول در حوزه اشتغال مددجویان 
خواهیم بــود و امیدواریم بتوانیم بــرای معلولان 
متناسب با شرایطشان اشتغال مناسبی فراهم کنیم 
و پس از نیمه ســال جاری گزارش قابل قبولی را در 
این زمینه ارائه دهیم.ربیعی ادامه داد: بحث بیمه 
زنان سرپرســت خانوار را با شــدت بیشــتری ادامه 
خواهیــم داد و بودجه ای که بــرای آن اختصاص 
داده بودیم با موانــع قانونی روبه رو بود بنابراین در 
این زمینه همکاری هایی را با صندوق بیمه روستایی 
انجــام می دهیم.وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
تأکید کرد: اقدام بســیار مهم دیگری که از سال ۹۴ 
آغاز شد و در ســال ۹۵ ادامه دارد، تصویب برنامه 
مســاعدت اجتماعی در کمیسیون اجتماعی دولت 
بود که در نوبت دســتور کار دولت در چند جلســه 

آینده قرار دارد.

خبر

درباره ایده انتقال آب دریای خزر  به سمنان
حامی منتقد دولت باشیم 

یا حامی منفعل؟ 
حبیب رســتمی: جنــاب آقای حســن روحانی،  �

رئیس جمهــور در ســفر اســتانی خــود در اواخر 
فروردین، با هیأت دولت به اســتان ســمنان، استان 
پــدری خود رفت کــه همجوار با اســتان مازندران 
اســت. یکی از موارد مطرح شده در این سفر، وعده 
انتقال آب دریای مازندران به سمنان و ساختن سد 
مشترک بین سمنان و مازندران بود. این وعده که به 
نظر می رســد برای تهییج و خوشحالی مردمی که 
در مســیر انتقال فرضی قرار می گیرند مطرح شده 
باشــد، هیجان انگیز و پر از «شــور» است و در نگاه 
زیربنایی و زیست محیطی و اقتصادی، «شوربختی» 
اســت و دردســری بی پایان. رئیس جمهور محترم 
گفته اند: «این طرح مباحث فراوانی را در رســانه ها 
به دنبال داشــت، امــا دولت در ماه های آخر ســال 
گذشته محیط  زیست را مکلف کرد که مطالعات و 
اشکالات این طرح را بررسی کند و تقریبا ۸۰ درصد 
از این مســائل انجام شده و ۲۰ درصد مابقی نیز در 
هفته های آینده بررسی خواهد شد» و تأکید کرده اند: 
«می توان آب را از دریای خزر به سمنان منتقل کرد 
و درعین حال همه مســائل محیط  زیستی را مد نظر 
قــرار داد تا مشــکلی به وجــود نیاید».این گفته ها 
پیــام مهمــی دارد؛ اینکه هنوز حداقــل ۲۰ درصد 
مطالعات و اشــکالات کارشناسی شده طبق تعریف 
ایشــان باقی مانده اســت (که قاعدتا باید قسمت 
تأثیرگذار و اصلی اشکالات و مطالعات باشد) و قبل 
از رفــع ایرادات اصلی و باقی مانــده این وعده داده 
شــده و هنوز ارزیابی زیســت محیطی پروژه انجام 
نشــده است. انتقال آب دریای خزر و خلیج فارس و 
دریای عمان به بخش های میانی کشــور از سال ها 
پیش جزء رؤیاهای مردم و مسئولان بوده و هست. 
اما آیا کار شــدنی است؟ چرا تا به حال انجام نشده 
اســت؟ آیا توجیه اقتصادی و زیست محیطی دارد؟ 
آیا ســرمایه گذاری روی زیرساخت ها و سیستم های 
روز دنیــا و تغییر الگوی مصرف وعده  شــدنی تر و 
مناسب تری نیست؟ در واقع مهم ترین مشکلی که 
تا امروز باعث اجرانشــدن این پروژه شده است، این 
است که اکثر طرفداران و کارشناسان محیط  زیست 
با طرح انتقال آب از دریای خزر به اســتان ســمنان 
مخالف هســتند و این طــرح را به لحــاظ محیط 
زیستی و مالی مخرب و توجیه ناپذیر و حتی نشدنی 
می داننــد.  در حال حاضر تعدادی پروژه های ســد 
وجود دارد که به علــت مطالعات ناکافی و گرفتن 
تصمیمات بدون کارشناســی تبدیــل به معضلاتی 
شــده اند. ســدهایی که قــرار بود به شکوفا شــدن 
منطقه شــان کمک کننــد و با صــرف هزینه  گزاف 
اقتصادی و منابع انســانی حالا تبدیل به مسئله ای 
حل ناشدنی شده اند. سد گتوند فاجعه بارترین نمونه 
در تاریخ سدســازی ایران است. مدت کوتاهی که از 
آبگیری گتوند گذشت، پیش بینی کارشناسان مستقل 
و مهندسان مشــاور به حقیقت پیوســت. دریاچه 
ســد روی کوهی از نمک ایجاد شــد و به این ترتیب 
بزرگ ترین دریاچه آب نمک دست ساز بشر به وجود 
آمد. ســدی که تــا اینجا بیش از ســه  میلیارد دلار 
هزینه داشــته است. ســدهای لار، ماکو و دز دیگر 
پروژه های از این دست بوده اند. درحالی که به دلیل 
خشــکیدگی مفرط، سدســازی تا اندازه ای در ایران 
از سکه افتاده اســت، طرح های علاج بخشی گویی 
اسم رمزی اســت که بازار پروژه های مربوط به آب 
را حســابی داغ می کند. این طرح ها همچنان ردیف 
بودجه  جدید می طلبند تا شاید با صرف هزینه های 
کلان، مرهمی باشند بر تصمیمات نادرست گذشته. 
نگارنده پیشــنهاد می دهد مسائل مربوط به محیط 
زیســت  و زیربنا و منابع آبی و سدسازی و کشاورزی 
به متخصصان و مشاوران امر که تحصیلات مربوطه 
دانشــگاهی دارند و به روز هستند، سپرده شود و از 
مدیریت هیجانی و نگاه کوتاه مدت برای رسیدن به 
اموری خاص دوری شود. درعین حال انتظار می رود 
نمایندگان فعلی استان مازندران هم نظر کارشناسی 
و پیشــنهادی بدهند که ظاهرا اولویتی برای این امر 
قایل نیستند و تنها امید این است که با ورود و حضور 
نمایندگان منتخب جدید که تجربه ملی و شناخت 
منطقه ای و جســارت انتقاد ســازنده دارند، این امر 
محقق شود. نکته مهم و مغفول مانده در این مسئله 
و مسائل مشابه، منفعل بودن حامیان دولت مستقر 
اســت که هر نوع انتقاد و پیشنهادی در حوزه های 
مختلف را برابر با مخالفت و سنگ اندازی می دانند 
و معتقدند تنها باید حامی دولت بود و فضا را برای 
مخالفان مهیــا نکرد، غافل از اینکــه این انفعال و 
نبود انتقاد  بجــا، هزینه های بیشــتری برای دولت 
خواهد داشت. شاید بهتر باشد حامی منتقد دولت 
باشــیم. دولت با تمام سعی و خطاها و بیشترین و 
بهترین تلاش ها و کوشش ها، برای بهترشدن فضای 
اقتصادی و اجتماعی و باز   شــدن فضا پیش می رود 
و شایسته اســت حامیان دولت که هم زمان حامی 
منافع ملی کشور هســتند، به تصمیمات دولت در 
حوزه های مختلف نگاه کارشناســی داشته باشند. 
اتفاقا بــا منفعل نبودن و مشــورت بــه حوزه های 
مربوطه دولــت، هزینه های اشــتباه و دوباره کاری 
و از بین رفتــن منابــع زیســت محیطی و زیربنایی و 
اقتصــادی و اجتماعی به حداقل می رســد تا نفع 
انجام و به ثمررســیدن تصمیمات درست به همه 
مردم ایران برسد. همین که دولت مستقر به نظرات 
کارشناســی درست و انتقادات بجا ترتیب اثر بدهد، 
یعنی مسیر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی درستی 

پیشِ روست. 
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شــهرزاد همتــی: یکــی از مــددکاران اجتماعی 
در یــک تماس تلفنــی از آزار جســمانی یک زن 
معتاد به شیشه توســط چند مرد، از راننده تاکسی 
گرفته تا باغبان، موادفروش، معتاد و خارجی های 
ویــلان در خیابــان، خبــر داد. زنــی کــه مطابق 
آزمایشــات اولیه به اچ  آی وی مبتلاست و به نظر 
باید همــه افرادی را که در این دو، ســه روز او را 
اذیت و آزار داده اند، به فهرست افراد با اچ آی وی 
مثبــت اضافه کــرد. ویروســی که مثــل دومینو 
می تواند به همسران یا شــرکای جنسی این افراد 

 .n نیز منتقل شود، این یعنی ایدز به توان
قصه ها همیشــه شبیه هم شــروع می شوند. 
قصه آدم های تنهایی که انگار مجبورند همیشــه 
نقش قربانی را بازی کنند. سناریوها درست شبیه 
هم هســتند. قربانی با اینکه می دانــد برای تهیه 
موادی که می خواهد ممکن است چه اتفاقاتی در 
انتظارش باشــد، اما چاره ای ندارد. خماری دردی 
است که مینا نتوانست تحملش کند و حالا با تنی 
رنجور دوباره در یکی از کمپ های تهران بســتری 
اســت تا پس از تیمار زخم های عمیق روی تنش، 

دوباره راه ترک و سالم شدن را امتحان کند. 
ســپیده علیزاده، مددکار اجتماعــی که مینا را 
به خوبی می شناسد، در تماس با خبرنگار «شرق» 
داســتان او را این طور تعریف می کند: «من درباره 
معتــاد کارتن خوابی حرف می زنم که به ســختی 
اعتمادش جلب شــد. بعد از مدتی برای نظافت 
منزل به خانــه من می آمد. کم کــم به خانه های 
دیگر معرفــی اش کردم تا برای خودش شــغلی 
داشته باشد. این ماجرا یک سال و چهار ماه طول 
کشید. یعنی یک ســال و چهار ماهی که مینا پاک 
بود و بعد از این مدت، لغزش می کند و دوباره به 
مواد مخدر معتاد می شــود. مینا چند شب پیش، 
سه شــبانه روز را در خیابان های تهران می گذراند. 
در این سه شب برای تهیه مواد مخدر به پاتوق ها 
می رود. هنگام خرید مواد، اتفاقات ناخوشــایندی 
برای او می افتد که در کلام نمی گنجد این اتفاق ها 
مال سه شــنبه پیش اســت، زمانی کــه دیدمش، 
لباس هایــش پاره بــود و او برایــم از آزار و اذیت 
توســط چندیــن نفــر از موادفروش ها تــا راننده 
تاکســی و... گفــت. از راننده تاکســی تــا معتاد و 
باغبان و خارجی های ویــلان در خیابان، او را آزار 
داده بودنــد». علیزاده پس از کمــی مکث ادامه 
می دهد: «این اتفاقات برای زنانی که شــب ها در 
خیابان می خوابند، عادی اســت. برای من هم که 
به عنوان مددکار با این زنان در ارتباطم، دیگر دیدن 
این صحنه ها عادی شــده. اما میزان تخریب بدن 

مینا و کبودی سر و صورت، چنگ کشیده شده روی 
بدنش غیرقابل توصیف است. با اینکه می دانستم 
این اتفاقات درحین خرید مواد، عادی اســت، اما 
تا به حال این حجــم تخریب را در یک فرد ندیده 
بودم. از طرف دیگر، مینا مشــکوک به مثبت بودن 
اچ  آی وی است و تو تصور کن در این دو شبی که او 
در خیابان گذرانده، ویروس ایدز به چند نفر انتقال 

پیدا کرده است...».
داســتان زندگی مینــا از همان ابتــدا متفاوت 
اســت. مینا از دخترانی اســت که در شیرخوارگاه 
بزرگ شــده اســت. مادرش و خانواده مادری اش 
همه در بهزیستی بزرگ شــده اند و مادرش بیمار 
مزمن اعصــاب و روان بوده و حــالا هم در مرکز 
بیماران مزمن بهزیســتی بســتری اســت. هرچه  
داروندار داشــته، خانواده پــدری اش برده اند و او 
چیزی نداشــته. ســپیده علیزاده می گویــد: «مینا 
می گوید تلخ ترین روز زندگی اش زمانی اســت که 
او را از مرکز بیرون کردند. بهزیستی برای او بهشت 
بود، اما بعد از ترخیص از بهزیســتی در ۱۵سالگی 
به عقــد مرد معتادی درمی آید تا ســایه ای بالای 
ســرش باشــد. مرد معتاد بعد از چنــد روز او را 
هم معتاد می کند و عــروس چندروزه به منقل و 
بساط عادت می کند. حاصل این زندگی شیرین، دو 
فرزند است که حالا در بهزیستی هستند. دو فرزند 
مینا به دلیل کودک آزاری در بهزیســتی هســتند. 

مینــا می گوید شــوهرش بعــد از مصــرف مواد، 
اســفنددودکن را داغ می کرده و بــدن فرزندانش 
را می ســوزانده...». مینا تعریف کــرده که بعد از 
مدتی توســط شوهرش به مردان دیگر کرایه داده 
می شــده و همین باعث می شود از خانه فرار کند. 

مینا می شود کارتن خواب دروازه غار... . 
بعــد از ســه ســال، مینــا از طریــق یکــی از 
ســازمان های مردم نهــاد، تــرک داده و بــه خانه 
میان راهــی ای تحویل داده می شــود که ســپیده 
مــددکار آنجاســت. مینا قبــل از رفتن بــه خانه 
میان راهی توســط یکی از خیرین در بیمارســتان 
اعصاب و روان بستری و آنجا از مصرف مواد پاک 
و ســپس به خانه میان راهی سپرده می شود. مینا 
یک ســال و چهار ماه در خانه میان راهی ســپری 
می کنــد و چــون رفت وآمــد آنها به بیــرون آزاد 
اســت، بعد از این مدت لغزش می کند... او برای 
تهیه مــواد به جایی می رود که این بلاها ســرش 

می آید... . 
این مددکار اجتماعی می گوید: «من در این چند 
سال به کرات از این داستان ها می بینم و متأسفانه 
سال به ســال عمق فاجعه بیشــتر می شود. من 
نگران بارداری و اچ آی وی او هســتم. مثل خیلی 
از زنان دیگــری که به ما مراجعه می کنند، ممکن 
است باردار شــود و ما پدر او را نشناسیم. او فقط 
۳۳ سال دارد... وقتی در گروه های چندنفری مورد 

آزار و اذیت واقع شده، قطعا انتقال اچ  آی وی هم 
وجود دارد. حالا شــما به عمق فاجعه پیش آمده 

فکر کنید...».
علیزاده اما از رنــج دیگر این زنان نیز می گوید. 
داســتان اینجاســت که حتی اگر مینــا بداند چه 
کســانی به او حملــه کرده اند، نمی توانــد از آنها 
شــکایت کند، چون او اوراق هویتــی ندارد. بدون 
شناسنامه و اوراق هویتی، با اینکه برخی از کسانی 
کــه او را آزار داده اند را می شناســد اما نمی تواند 
بــه دادگاه مراجعه کند. مینا هویتــی ندارد برای 
اینکه به دادگاه مراجعه کند و از طرفی با کســی 
هم نمی تواند درددل کند و بلایی که ســرش آمده 
را تعریــف کند. چون اولین جمله ای که تحویلش 

می دهند، این است: کرم از خود درخت است... .
شــاید خنده دار به نظر می آید، امــا وجود این 
زن ها را نمی شــود انکار کرد و شــاید باید ترتیبی 
اندیشیده شود که برای جلوگیری از انتقال بیماری 
آنها بتوانند موادشان را از یک جای امن تهیه کنند. 
علیــزاده می گویــد: «بعــد از دو روز مینا به تلفن 
همراه من زنــگ زد. صدای جیغ هایش هنوز توی 
گوشم است، فریاد می زد و از بلاهایی که بر سرش 
آمده بود تعریف می کــرد. می گفت او را کف باغ 
کشانده اند و آزارش داده اند. من فهمیدم پابرهنه 
در خیابان ها راه می رود و آشــفته اســت. او حتی 
نام محلــی که آنجا بود را نمی دانســت. بالاخره 

توانستم او را پیدا کنم و به کمپ برگردانم...».
مینــا حالا دوباره به خانه میان راهی بازگشــته 
و تصمیــم دارد دوباره ترک کنــد. اما مددکارش 
می گوید بعد از اینکه پروســه ترک شروع شود او 
دوباره این اتفاقــات را برای خودش مرور می کند؛ 
اتفاقاتی که ممکن اســت هیچ وقــت نتواند او را 
راحت بگذارد. روزهای اول ترک شیشــه روزهای 
ترســناکی اســت و حالا علاوه بر درد ترک اعتیاد، 
مینــا باید منتظــر التیــام زخم هــای روی بدن و 

روحش هم باشد. 
در شرایطی که زنان کارتن خواب به این سادگی 
در سطح شــهر رها می شــوند. نباید این اتفاقات 
دور از انتظار به نظر برسد. ترک سه ماهه و دوباره 
فرســتادن آنها به خیابان باعث می شود که مورد 
آزار قــرار بگیرنــد و بیماری هــای مقاربتــی مثل 
کارت هــای دومینو از کارت اول بــه کارت بعدی 
منتقل شــود. این داســتان همچنان هم می تواند 
ادامه داشته باشد. پایانش را هنوز کسی نمی داند. 
*بنا به درخواســت مــددکار، نام فرد مســتعار 
نزد خبرنگار  اتفاق  این  انتخاب شده. مســتندات 

«شرق» محفوظ است. 

اتفاق تکراری یکی از  زنان دروازه غار  را قربانی کرد

n اچ آی وی به توان

شرق: فرمانده انتظامی تهران بزرگ افزایش امنیت روانی 
جامعه را مهم ترین مأموریت گشــت های نامحســوس 
خواند و گفــت: پلیس در اجرای طــرح امنیت اخلاقی 
نامحسوس، مجاز به برخورد علنی نیست و فقط گزارش 
می کند.به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار حســین 
ســاجدی نیا با اشــاره به اینکه طرح امنیــت اخلاقی از 
سال های گذشته اجرا شــده است، افزود: ایجاد امنیت و 
آرامش در ســطح کشور به ویژه در شــهر تهران ازجمله 
انتظــارات مردم از پلیس اســت.وی با بیان اینکه امنیت 
اخلاقــی فقط در موضوع پوشــش خلاصه نمی شــود 
بلکه در همه موضوعات و آســیب های اجتماعی است، 
اضافه کرد: پلیس بــرای این منظور هماهنگی های لازم 
را با قوه قضائیه داشــته است.ســردار ساجدی نیا درباره 
نامحســوس بودن طرح اخیر امنیت اجتماعی هم گفت: 
پلیس در اکثر مأموریت های عملیاتی ازجمله مواد مخدر، 
آگاهی، فتا و پلیس امنیت با لباس شخصی اقدام می کند. 
از اهداف مهم این طرح، مقابله با سارقان، اراذل واوباش، 
معتادان و قاچاقچیان اســت. سردار ســاجدی نیا ادامه 
داد: پلیــس در طــرح امنیت اجتماعی هــم به صورت 
محســوس و هم نامحســوس عمل می کند.وی با بیان 
اینکه نامحســوس بودن این طرح، بنا به درخواست های 
مردم اســت گفت: چندین موضــوع ازجمله مزاحمت 
نوامیس از دغدغه های مردم بوده است و از پلیس انتظار 
دارند در این حــوزه ورود و رفع دغدغه کند.وی افزود: از 
دیگــر دغدغه های مردم برخورد بــا حرکات نامتعارف و 
خطرآفرین در حــوزه راهنمایی ورانندگی اســت. پلیس 
برای انجام مأموریت های متعدد خود براســاس قوانین 
و ضوابط جاری در کشــور می تواند از مأموران محسوس 
و نامحسوس خود اســتفاده کند. تمام سازوکارهای لازم 
برای اســتفاده بهینــه برای این مأموریــت در نظر گرفته 
شــده و تمامــی اقدامات آنــان با نظارت سیســتم های 
نظارتی پلیس ازجمله بازرســی، حفاظت اطلاعات و... 
قابل کنترل است.ســردار ساجدی نیا تصریح کرد: تمامی 
مأمــوران از کارکنان کادر پلیس تهــران و ضابط قضائی 
هستند. انتخاب این مأموران براساس معیارهای از پیش 
تعیین شده و تأییدیه مبادی ذی ربط صورت گرفته است. از 
آنجا که این کارکنان به عنوان ضابط قضائی بوده، صحت 
گزارش آنان مورد تأیید مراجع قضائی است. رئیس پلیس 
پایتخــت اعلام کرد این مأموران عــلاوه بر انجام وظایف 
و مأموریت هــای تخصصی خود، در ســاعات غیراداری 
به  عنوان مأموران نامحســوس و مورد وثوق، درصورت 
مشاهده جرائم مشــهود، صرفا اطلاعات لازم را از طریق 
سیســتم های ارتباطی به مرکز پلیس اعــلام می کنند و 
مأمــوران به هیچ وجــه، مواجهه حضــوری و برخورد با 
مردم را ندارند. لازم به ذکر است هرگونه اقدامی که نیاز 

به برقراری ارتباط با مردم باشــد صرفا توســط مأموران 
انتظامی با شناســه پلیســی انجام می شــود. برای رفع 
دغدغه های مردم عزیز، این اطمینان به شهروندان گرامی 
داده می شود که نظارت کامل بر نحوه رفتار و گزارش های 
مأموران نامحسوس انجام می شود و اساسا این اقدامات 
برای افزایش احســاس امنیت روانی و رفع دغدغه های 
مردم است. وی گفت: شهروندان عزیز درصورت هرگونه 
ابهام و شــکایت، مراتب را می توانند به پلیس ۱۹۷ یا ۱۱۰ 
اطلاع دهند و مطمئن باشند در کمترین زمان ممکن به آن 

رسیدگی خواهد شد.
اســتانداری تهران: درباره طرح گشت نامحسوس 

اطلاعی نداریم
معــاون امنیتــی و انتظامی اســتانداری تهران گفت: 
امنیت اجتماعی و اخلاقی در کشور ما یک ضرورت است 
و قبل از هــر اقدامی باید از تمام کســانی که هنجارها و 
ارزش های اخلاقی و دینی را رعایت می کنند، تشــکر کنم. 
به گزارش ایســنا، محسن نسج همدانی افزود: طرحی که 
درحال حاضر از ســوی نیروی انتظامــی تهران بزرگ اجرا 
می شــود، از جمله اقدامات ضروری اســت که به هرحال 
جامعــه ما بــه آن نیــاز دارد، اما چــون هماهنگی های 
لازم برای اجرای این طرح با دولت انجام نشــده اســت، 
اســتانداری تهران دربــاره آن ملاحظاتــی دارد که بهتر 
اســت ابتدا آنها روشن شــود و اجازه ندهیم از این طرح 
سوءبرداشت یا سوءاستفاده شود. وی ادامه داد: استاندار 
تهران که در رأس استانداری تهران، متولی امور اجتماعی 
و امنیتی و مســئول امنیت در استان اســت، درباره ابعاد 
و اجــزای این طرح اطلاعی ندارد و چند روزی اســت به 
نمایندگی از مــردم تلاش می شــود هماهنگی های لازم 
انجام و گزارش مربوطه اخذ شــود. همدانی افزود: نباید 
انتظار داشــت اجــرای برخی طرح ها بــدون همراهی و 
هماهنگــی با ســایر ارگان های امنیتی دولــت، منجر به 
موفقیت شــود؛ بنابراین خوب است همکاران ما در ناجا 
قبلا هماهنگی های لازم را انجام دهند تا سایر دستگاه های 
ذی ربط در ساماندهی امور اجتماعی نیز همکاری و تمامی 
عزیزان در امر به معروف و نهی از منکر مشارکت کنند. وی 
افزود: لازم است هرگونه طرحی که جنبه های اجتماعی 
و عمومی دارد و در ارتباط با مردم اســت، در دستگاه های 
مربوطه بررسی شود تا از نگرانی بیهوده بین مردم شریف 
جلوگیری شود و ملت محترم بدانند استانداری تهران در 
راستای سیاســت های کلی نظام و دولت تدبیر و امید، به 
دنبال ایجاد اجتماعی پــاک و امن و آرام برای همه مردم 
اســت و در همین  جا از هم وطنان و هم استانی های عزیز 
تقاضا می کنم مانند همیشه هنجارهای جامعه اسلامی 
را مراعات کنند و اجــازه ندهند که عده معدودی فضای 

عمومی جامعه را ناپاک و آلوده کنند.

فرمانده انتظامی تهران:
مأموران نامحسوس

کارکنان کادر پلیس تهران هستند
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